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(Return) بازگشت :دوازدهمفصل    

 

.بالاخره تونستم ! آها  -  

بود دفعه ي قبل كه الكس اين كارو كرده بود و پريده بود سال چهارمي . معذرت مي خوام ( 

)كه گذشته بود نه هفتم   

قسمت سرخ . سالگي رسيده بود  22و سارا به . سال هفتم بود . سارا فوق العاده زيبا شده بود 

. و قسمت طلايي رنگش به پايين شانه ايش مي رسيد . رنگ موهايش روي صورتش بود 

چون قبلا . ند بابا خره تونست از روي سقف قلعه بپرد و آسيبي نبي. حيلي حرفه اي شده بود 

وقتي اشتباه مي كرد استاد با مشت به استقبالش مي رفت و يكي بر شكمش مي كوبيد تا بهتر 

.كارش را انجام بدهد   

متري بپري اون هم فقط با  800،  700بايد از ارتفاع . بدون هيچ چتر نجاتي . وحشتناك بود 

پشت سر . فوق العاده زيبا  ولي احساسي كه موقع فرود به آدم دست مي دهد. تسلط بر ذهن 

البته اگر . هم مي چرخي و هوا به زيبايي بر صورتت مي خورد و صورتت را نوازش مي كند 

.ولي اگر نشود باد مثل تازيانه اي بر صورت آدم مي زند . درست انجام شود   

در  .چون در سال چهارم به راحتي توانسته بود آن قدر بپرد . وضعيت الكس از همه بهتر بود 

. آركا به قدري حرفه اي شده بود كه به نظرش كنگ فو و كاراته و تكواندو بچه بازي بودند 

مايكل هم همچنان همان وضع . اما به قول استادش اين دانش ها بودند كه بهش كمك كردند 

البته بيچاره تمام سعيش را مي كرد تا درست فرود آيد اما بعضي . عين سنگ مي ماند . قبلي 
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درست ترين . حتي بهتر از استاد . بر عكس در ئرش فوق العاده بود . لط فرو مي آمد وقت غ

. پرش رو مايكل داشت   

چيزي كه همه از ياد برده بودند اين بود آن روز . همه شروع به دست زدن براي سارا كردند 

. فته بود سارا هم وسط تمرين يادش ر. فقط سارا و مايكل يادشان بود . قرار بود آرك بيايد 

.اما مايكل مدام به اطراف نگاه مي كرد تا اثري از او بيايد   

انگار نمي خواست كه . وقتي دست زدن ها قطع شد يك دست زدن همچنان ادامه داشت 

بالا خره . همه به اطراف نگاه كردند تا ببينند كيست كه نقدر دست مي زند . تمام بشود 

باراني سياه رنگي پوشيده . هايي به رنگ شب پيدا شد جواني با مو هاي سفيد رنگ و چشم 

.ولي بر خلاف تمام حضار دانش آموز كلاس نقاب نزده بود . بود   

پرنده اي به رنگ سرخ با . آرك ديتنايت در گوشه اي از سالن به ديواري تكيه داده بود 

را به تير و كمانش بر پشتش بود و شمشيرش . هم روي دوشش بود منقاري طلايي رنگ 

دستش رو كولش گرفته بود به طوري كه شمشير كمي آن طرف تر از پشت سر آرك رد 

.شده و همان طوري افقي ادامه داد و سرش در دو متر آن طرف تر پيداست   

اما صورتش كاملا . اگر چه هيچ مويي بر صورتش نبود . آرك براي خودش مردي شده بود 

.مردانه مي نمود   

اشك در چشمانش . تا ببيند كه دست مي زده با ديدن آرك خشك شد سارا كه برگشته بود 

.حلقه زد   

!آرك -  
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. و او را درآغوش گرفت بدون هيچ ملاحظه اي كه كلاس است . و به سوي آرك دويد 

و لبخندي بر لبان . الكس متحير به آرك خيره شده بود . استاد هم راضي بود . انگار نه انگار 

.مايكل بود   

.را در آغوش گرفت آرك سارا   

.خيلي وقته كه منتظر ديدنت بودم عزيزم  -  

:پيشاني او را بوسيد و گفت . و او را در بغلش به خود فشرد   

مي توني توي خوابگاه منتظرم بموني ؟ -  

.البته البته  -  

و بدون هيچ اجازه اي از استاد در كلاس را باز كرد و جهاش كنان و با خنده به سمت راه پله 

. رفت  

بايد به خاطر اين كه انقدر خواهرمو منتظر گذاشتي تنبيهت كنم يا نه ؟ گر چه . خب رفيق  -

.فكر نكنم زورم به تو برسه   

مايكل هم به سمت آرك رفت و او را در آغوش . سالگيش شده بود  15لحنش همان لحن 

:گرفت و گفت   

.رفيق  فكر كنم من تنها كسي يودم كه يادش بود كي قراره بر گردي -  

.درسته فكر كنم همين طور باشه  -  
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استاد خواست به سمت آرك حركت بكند اما قبلش آرك با فلشينگ خودش را به او 

.رسانيد  

. فلشينگ او خيلي پيشرفته بود و اصلا چيزي ديده نمي شد . همه متحير به او نگاه مي كردند 

.انگار غيب و ظاهر شده باشد   

گر چه با كمك دوستام كليه . تون رو به هم زدم معذرت مي خوام من واقعا از اين كه كلاس -

.ي آركا رو ياد گرفتم   

ولي با دستش از پشت يه دوستان . او خودش ياد گرفته بود .او داشت دروغ مي گفت 

.متعجبش علامت داد   

.خب اون ازمون خواست قواعد رو براش بفرستيم .... آره  -  

. به نظر مي رسه كه به درجه اي رسيدي كه نقابت رو برداري.  فكر كنم اولاتار بي خبر باشه -

 اين طور نيست ؟

.پس با اجزاتون بايد به سراغ اولاتار برم . بله آقا  -  

. برو  -  

اما بيشتر . هي غيب مي شد و ظاهر مي شد . آرك فقط پنج جا ديده شد . دوباره فلشينگ 

.در زد . غيب بود   

.بفرماييد  -  

.كمي هم گرفته بود . پير تر شده بود  صداي اولاتار  
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هواي . از پنجره . اولاتار در حال نگاه كردن بيرون بود . آرك در را باز كرد و وارد شد 

.به محض اين كه اولاتار او را ديد از جا پريد . خنكي به داخل اتاق وارد مي شد   

.اصلا يادم نبود . باورم نمي شه ..... آرك .... خداي من  -  

.مثل يك پدر و پسر . همديگر را بغل كردند و   

.البته سواي اون چيزايي كه توي نامه ها مي نوشتي . خب تعريف كن ببينم چه طور بود  -  

:آرك گفت   

. نه اصلا بهتره ببينيد ...... خب مي تونم از ان موقعي شروع كنم كه وارد قلعه شدم  -  

گلوله اي نقره اي رنگ خارج شد و  .آرك دستش روي قسمت خاصي از شقيقه اش كشيده 

به طوريكه منفجر شد و اولاتار . آرك دو دست را به هم زد . در مشت آرك جاي گرفت 

.ناگهان غيب شد و در محيطي بنفش رنگ ظاهر شد   

.ناگهان صدايي در آن جا بيچيد   

رو نشانتان پس من قسمت هايي از خاطراتم . شما الان هر چي كه من اراده كنم رو مي بينيد  -

.مي دم   

اما . البته كلي هم پيشرفت داشتم . در باره ي تسخير ذهن خونده بودم . فوق العاده است  -

.نه انقدر آزاد . هيچ وقت نتونستم هر چيزي كه مي خوام رو به طرف نشون بدم   

. خب صبر كنيد. درسته در اين باره بايد مديون كتاب هاي فوق العاده ي آركادورن باشيم  -  

.ناگهان مبل راحتي اي در ذهن آرك ظاهر شد   
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.بشينيد  -  

اما . صفحه ي نمايش بزرگي به اندازه ي دو برابر پرده ي سينما ظاهر شد . اولاتار نشست 

. نورش چشم اولاتار را نمي زد   

------------------------------- 

خاطرات رو با رنگ قهوه .  از اين جا به بعد ما قسمت هايي از خاطرات آرك رو مي بينيم( 

)اي نشون مي دم   

:آرك اومد و گفت آركادورن به طرف . آرك روي مبل نشسته بود   

. چه جادو هاي فوق العاده اي . بايد فهميده باشي كه چه جادو هايي داريم .... خب آرك  -

.  جادو با دست رو بايد شروع كني. خب تو الان جادو هاي وردي رو به طور كامل بلدي 

جادو با . جادو با بشكن .خب جادوي با دست به دو دسته تقسيم مي شه اگر يادت باشه 

جادو با حركات لطيف دست تمركز قوي تري نسبت به جادو به . حركات لطيف دست 

چون جادو با دست كمي طولاني تره  و بايد تمام چيزايي كه مي خواي . بشكن مي خواد 

اما جادو با بشكن يه لحظه است اما . ات دست انجامش بدي انجام شه رو تصور كني و با حرك

اما در كل جادو با حركات لطيف دست . خب اون يه لحظه بايد تمركز خيلي قوي ا داشت 

.اما از سخت به آسون بهتره . سخت تره   

با بشكن .  آركادورن حركت آرماي به دستش داد و گياهاي به آرامي از زمين روييد 

.شد آركادورن پودر   

.صحنه عوض شد   
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چشمان آرك بالا مي آمد و . آرك در حال روياندن درختي با حركات چشمانش بود 

آرك به چشمانش فشار كوتاهي آورد دو ليزر از . همزمان با آن درخت رشد مي كرد 

.چشمانش خارج شد و در خت آتش گرفت   

.صحنه عوض شد   

 -تاشيمانا  -زنتاچي  -اريكاتو . آرك در حال فرستادن گلوله هاي مختلف انرژي بود 

.... . ديفنتوكازي و   

اما قبلش اولاتار نور سرخ رنگ عظيمي كه بين آرك و آركادورن . صحنه عوض شد 

با ابهت . فوق العاده بود همان يك لحظه . گلوله ي اژدها بود . صورت گرفت رو شناخت 

.ا گينتي زينامار.  

كف پاهايش را به هم . دستش را روي شقيقه اش فشار مي داد .آرك روي تختي نشسته بود 

ناگهان ميز . چشمانش بسته بود و سرش به پايين بود . عين يك يوگي حرفه اي . چسبانده بود 

ميز به دو صندلي و دو صندلي به . در ارتفاع دو متري قرار گرفت . جلوي آرك بلند شد 

آرك در هر مرحله يك . جعبه و چهار جعبه به هشت تخته ي چوبي محكم تبديل شد چهار 

و بعد تخته هاي چوبي شروع به چرخيدن . نگاه مي انداخت تا ببيند انجام شده است يا نه 

گرد بادي آن را در بر گرفت و بعد از اين كه خاك . كردن و سپس تبديل به خاك اره شدن 

.هم قرار گرفتن تبديل به ميز شدن  اره هاي به مشكل ميز كنار  

.صحنه عوض شد   

.آرك به شكل روحي در آمد و چندين دور آركادورن حركت كرد  
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.صحنه عوض شد   

:آركادورن گفت   

يا . مثلا تو انگشتان دستت رو تبديل به تيغ مي كني . حالا نوبت تغيير شكل اعضا هست  -

. صورتت رو به شكل كس ديگه اي تغيير مي دي   

ابتدا فلزي شدن و . آن ها به سرعت تغييري كردند . آركادورن انگشتان دستش را تكاني داد 

آركادورن دستش را كمي باز تر كرد و تيغ ها پرتاب شدن و به .به نوكشان كاملا نيز شد 

بعد آركادورن يك دور . آرك مجبور شد جاخالي دهد . جايشان انگشت ها در آمدند 

.بلكه به شكل اولاتار در اومده بود . گت به شكل آركادورن نبود اما وقتي برش. چرخيد   

من انقدر خوش قيافم ؟ -  

.اولاتار پراند   

:آرك گفت   

چه طور مي شه اين كار ها را كرد ؟. چه جالب  -  

.بايد كتاب ها رو بخوني و تمرين كني  -  

اندازي نشان چند عكس ظاهر شد كه آرك را در حال شمشير زدن و تير . صحنه عوض شد 

. بعد هم چند عكس ديگر كه آرك به كمك آركادورن آركا را ياد مي گرفت .  مي داد 

.بعد دوباره فيلم شد   

:آرك گفت   
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حالا توي . آموزش ها تموم شد . اما ديگه يه ماه ديگه بايد برم . واقعا متشكرم . خب استاد  -

 اين يك ماه چي كار بايد بكنم ؟

بايد توي اين يك ماه بهت طرز كارشون رو بهت ياد . طرف من داري تو چند تا هديه از  -

.بدم   

.صفحه ي نمايش سياه و بعد از بين رفت   

.آماده باشين مي خوام بيارمتون بيرون . ديگه تموم شد . خب استاد  -  

و از ته . شمشيرش را در آورد . آرك به طرف اولاتار كه مانند مجسمه اي ايستاده بود رفت 

آرك دسته را ! دسته كمي وارد شقيقه شد . ش شمشير ضربه اي به شقيقه ي اولاتار زد دسته 

همزمان با وارد شدن با دسته گوله اي نقره اي رنگ از . بيرون كشيد و شمشير را غلاف كرد 

آرك گلوله را قاپيد و با دو انگشتش فشارش داد و گلوله . آن طرف سر اولاتار خارج شد 

.غيب شد   

:اولاتار گفت . اولاتار تكاني خورد و پلكي زد  كمي بعد  

اگر درستو خوب ياد گرفته . خب اين طور كه به نظر مي آد بايد قدرتو يك بار امتحان كنم  -

آركادورن و سرزمين دوراتار كه با ان سر . باشي مي دوني كه ماناكاتي ها واقعا قوي هستن 

البته آركادورن . ين شما حمله مي كنن ماناكتي ها به مردم عادي سرزم. جنگ دارن هيچ 

اما دوراتار بدش نمياد . ماموراني زيادي رو گوشه هاي مختلف دنيا مي فرسته تا مواظب باشن 

طبق يك خبر استراليا به طور كامل دست ماناكاتي ها . اون قسمت به طور كاملا نابود بشه 

وگرنه انقدر مشكل . ينن خب همان طور كه مي دوني مردم عادي اونا رو نمي ب.  هست 
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من . خيلي هم بهتر از شمشير و تير و كمان . چون گلوله هم روي اونا تاثير مي ذاره . نداشتن 

با اون ماناكتي ها رو . يك نفر رو مي شناسم كه يك مسلسل داره كه تيراش تموم نمي شه 

به دليل اي . نن يك چيزي هم كه بايد بدوني اينه كه مردم مارو هم نمي بي. پودر مي كنه 

خونشون مثل ما نيستن پنهان مي اونا ما رو از ديد كسايي كه . لباس هايي كه مي پوشيد هست 

مي . بين كسايي كه سال هفتم و هشتم هستن . خب ما براي فردا يه مسابقه گذاشتيم . كنن 

اين . ان ماموران عادي مون هم مي. خوايم قوي ترين ها رو انتخاب كنيم و بفرستيم استراليا

البته اونا به قدري قدرتمندانه حمله كردن كه ماموراني كه اونجا داشتيم . يك تمرينه براي شما 

و به مامورامون براي اين نياز . اما از طرف ديگه ما با دوراتار هم سر جنگ داريم . كشته شدن 

اين كه ديدي . طرناكه اما خ. شما هم مي تونيد . بنابراين بايد از شما ها استفاده كنيم . داريم 

اكثرشون نمي . ماموران ما به راحتي از پس سربازان بر ميان اينه كه ما بهترين ها رو مي فرستيم 

.كه تو هم همراشون بري . ازت يه خواهش دارم .... آرك . تونن   

:ارك نگاهي با كمي تعجب انداخت و گفت   

.نفره  5،  4مثلا تيم هاي . بريم فقط مي خوام ما چند تيم مختلف بشيم و . مي رم  -  

البته تيم شما مامورش . دو گرز دار و يك مامور . دو تير انداز . دو شمشير دار . نفره  7 -

.تويي  

.فكر كنم از همين حالا تيمم رو بشناسم  -  

منظورت چيه ؟ -  
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را ، احتمالا تيم من متشكل از الكس ، سا. مي دونيد كه دوستاي من قوي ترين ها بودن  -

.مايكل ، كيت ، اريك و خود منه   

اما . كيت رو هم ميدونم كه همسر الكس هستش . الكس و سارا و مايكل رو مي شناسم  -

اون كيه ؟. اريك رو نمي شناسم   

.اريك سمپل  .خيلي قوي بود . قبل از رفتنم ديدمش . اريك يك سال هشتمي هستش  -  

رقيب اصليه الكسه ؟ چون الكس در حد يك سال هشتمي  منظورت. يك سمپل اوه ار -

.اونا هميشه توي دوئلا زبان زد عام هستن . شناخته مي شه   

اين حد ؟كساي ديگه اي هم هستن در  .بايد بشه  تيم خوبي. درسته  -  

. و دو سه نفر ديگه . آنا نوسوف .هيشينيو سالزار . تري كارسون .  لبرادران اكرو. آره  -  

مگه افراد زيادي شكرت نمي كنن ؟. فردا بايد مشخص مي شن ؟ چه طور .... پس . خوبه  -  

فكر مي كني چند نفر .تازه مبارزات داوطلبي هست . نفر ميان  70هر سال .معلومه كه نه . اوه  -

گروه از هر  3فكر كن كه . نفر  7بگير . نفر  7 - 6رن ؟ از گروه يك سال انقدر جرات دا

ه چه مگ. نفر داوطلب مي شن  42يعني كلا حد اكثر . كودوم از سال هفتما و سال هشتميا بياد 

. دقيقه مشخص مي شه  5  -4مي كشه فكر  مي كني ؟ هر مبارزه برندش توي قدر طول   

؟ از من كمكي بر مياد توي درست كردن بساطش. درسته فهميدم  -  
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فكر كردي چه طوري مي خواين تماشا گرا رو تير رتليكي ها حفظ كنيم ؟ بايد  .معلومه  -

اين كارم فقط از من و تو بر . واد كه ورد خوندش خيلي انرژي مي خ. حفاظ جادويي بكشيم 

.بايد خودت انجامش بدي . منم كه پير شدم . مياد   

كي بايد برم سراغ اين كار ؟. مسئله اي نيست . باشه  -  

توي طبقه ي اول غذا خوري رو خالي كرديم براي اني . هر وقت تونستي  توي همين امروز  -

ديگه من مي . اين كارا ديگه با خودته  . اما سكو نذاشتيم . صندلي ها رو هم چيديم . كار 

....اگه مي شه برو . خوام استراحت كنم   

.لا خداحافظ پس فع.... باشه  -  

به سرعت به طبقه . سارا گفته منتظرش باشد تازه يادش اومد كه به . از در بيرون رفت آرك 

بين در ها . هر كسي سوييت دارد  .و سال هشت آن جا هستن  7كه سال جايي . ي ششم رفت 

.در زد . بالاخره چشمش به در سارا وينداي خورد . قدم مي زد   

.بيا تو  -  

يك اتاق . يك حمام و دست شويي . سوييت ها واقعا محشر بودن . در را باز كرد آرك 

.و يك پذيرايي كوچك . يك اتاق تمرين . خواب   

يك تاپ سياه رنگ و . لباسش را عوض كرده بود  .روي كاناپه اي دراز كشيده بود سارا 

جلويش دو گيلاس بود و كنارش يك بطري كه حاوي  . بنفش رنگ شروالك كوتاهيك 

.آرك حدس زد كه بايد شراب باشد . مايع سرخ رنگي بود   

)خب يه بهنود جان يا همان يه آشناي جديد تا وقتي كه من نگفتم نخونن بقيشو (   
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اما خوب به هر حال .البته كمي مست بود . ل برق گرفته ها از جا پريد با ديدن آرك مثسارا 

با . البته آرك دليلش را نمي فهميد  .ظاهرا گريه كرده بود . چشمانش سرخ شده بود . نشست 

:اين حال گفت   

.سلام  -  

.بيا بشين . سلام عزيزم  -  

.آرك هم طبعيت كرد و كنارش نشست  .با دستش كنارش را نشان داد و   

از كجا برات بگم ؟ . ا خب سار -   

.چون دلم برات تنگ شده . سعي كن خلاصه بگي . همه ي اتفاقات رو . همشو  -  

اما بعد متوجه چشمان سارا شد كه حالت خماري پيدا كرده . ابتدا منظور سارا را نفهميد رك آ

وقتي .سارا سعي مي كرد گوش كند . شروع به توضيح دادن كرد . منظورش را فهميد . بود 

:حرف هاي آرك تمام شد گفت   

خيلي خوش حال شدم كه دارم مي بينمت . خيلي خيلي . اقعا دلم برات تنگ شده بود من و -

.عزيزم   

:سارا را در آغوش كشيد و گفت  و  

. خيلي دوستت دارم  -  

.همين طور منم  -  
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كمي بعد بوسه . ند چشم ها به هم خيره شد.  زبان ها با رقصيدند . لب ها در هم گره خورد و 

. هم خوابيدند و در آحر زوج عاشق در آغوش .هاي محبت شكل گرفت   

در . با دقت به او خيره شد . هنوز در آغوشش خوابيده بود  سارا. را باز كرد چشمانش آرك 

. مثل فرشته اي در آغوشش خوابيده بود . اين چند سال خيلي زيبا تر شده بود   

ا به طوري كه يك سار. از خود را بيرون كشيد به آرامي . بايد مي رفت . كار داشت آرك 

تخت روي . به اتاقش برد اش بلند كرد و  ودستش زيز زان دستش زير كمرش بود و يك

.و به آرامي از سوييت خارج شد . و پتو را رويش كشيد . خوابش گذاشت   

. )فيق مي توني بقيشو بخوني رخب (   

صندلي ها به كناري .غذا خوري به طور كامل خالي شده بود . به طبقه ي اول رفت آرك 

و . اي به قطر ده متر خالي شده بود اما دايره . و به طور منظم چيده  شده بودند . رفته بودند 

.ظاهر به عنوان ضربه گير قرار بود كار كند . رويش چمن بود   

قلعه به لرزه . بشكني زد . كارش را شروع كرد . كسي نبود . نگاي به اطراف انداخت آرك 

آرك . آمد و به شكل سكويي در آمد لا متر با  2كمي بعد اون زمين دايره اي شكل . افتاد 

ور زمين حفاظ فلزي اي د.اطراف سكو پله هايي از زمين در آمدند . حركتي به دستش داد 

به . اني كرد وبعد شروع به ورد خ. شد  به طوري كه كمي شبيه به زمين بوكس. قرار داد 

بالاخره ورد . رنگ هاي مختلف زده شد  هر از گاهي در زمين جرقه هايي به. دقيقه  5مدت 

دست را باز كرد و به . را مشت كرده بود  دستش. آرك به بالاي سكو رفت . تمام شد  خواني

ش دارد و دارد هدف مي به طوريك ه انگار كماني فرضي در دست. جلوي خودش گرفت 

تير آبي . و بعد رها كرد . كشيد آرك تير را گرفت و تا ته . به آرامي كمان ظاهر شد . گيرد 
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آرك لبخندي زد و از سكو بيرون . حفاظ نامرئي خورد و از بين رفت رنگ مانند نيزه اي به 

.آمد و كمان را غيب كرد   

اما قبلش به . به كنار دفتر اولاتار رفت . و بعد به طبقه ي هفتم . راه پله رفت به سمت آرك 

 17همچنين تاريخ . د رو نشان مي دا 11:00اعت س. ساعت مچي خود نگاهي انداخت 

تاريخ مرگ خواهرش ...... جولاي  17. اصلا يادش نبود . قلب آرك ريخت ناگهان  .جولاي

.ليلي بود   
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خب . همچنين از اين كه به نسبت سه چهار فصل قبل كمتر نوشتم . رت مي خوام واقعا از بد قوليم معذ. سلام 

. صفحه  30صفحه تا  10كه البته ديگه شده از . صفحه  17صفحه تا  6از  .اما من كه قبل گفتم . چه مي شه كرد 

باي تا فصل بعد .... فعلا  ها ؟. نيد كنبايد كه همه ي فصلا زياد باشن تا شما كيف . خب به هر حال خوبه   

شايد . چون بعضي وقتا نظرم عوض مي شه . صمن اصلا اون پيش نمايش ها رو كاملا بهشون اعتماد نكنيد در 

.اما بد نيست ايده ها رو بدونيد . م اصلا نشن شايد! اونا پيش نمايش دو فصل بعد بشن   

مي  20اون وقت يا فونت %  500تا عدد  كننزومش كساني كه دوست دارن بدونن :(اين پيش نمايش فصل بعد 

  )بينينش

!كيت واقعا كيست ؟.......عجيب ترين موجود درون  .....  .آن هم نه در كنار هم .... اين ماموريت دشوار ....كيت و الكس  ----آرك و سارا ...... فعلا نه ! ازدواج ؟ محاله   

.....فصل هاي بعد در  ......خوب باي تا فصل بعد   

WWW.Arkadorn.Blogfa.com 

WWW.Wizardingworld.Ir 

 

كپي كرد از آن در صورت اجازه ي نويسنده بلا مانع مي كليه ي حقوق اين داستان متعلق به دو سايت بالا مي باشد و 

:سايت هاي مجاز به اين كار عبارتند از . باشد  

www.Devilnevercry.blogfa.com 

www.Salazar.blogfa.com 

www.Atsssa.blogfa.com 

 


